
ان المومن 
مجاهد 
بسیفه و 
لسنه، 
و الذی 
نفسی بیده 
لکانما 
ینضحونهم 
بالنبل
همانا مؤمن با 
شمشير و زبان خود 
جهاد می كند؛ سوگند 
به آن كه جانم در 
دست اوست، شاعران 
]مؤمن[ با شعر خود 
گويی به دشمن 
تير می اندازند.

ما قال 
فینا قائل 

بیتا من 
الشعر حتی 

یوید بروح 
القدس

هيچ سراينده ای 
درباره ما بيت شعری 

نگفت جز آنكه 
روح القدس 
كمكش كرد.
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به نفع تو شد!

ابوهاشم 
می گوید:هیچ وقت 
نشد خدمت امام 

حسن عسکری)ع( 
برسم و از آن جناب 
معجزه ای مشاهده 

نکنم!
یک روز خدمتش 
رسیدم. تصمیم 

داشتم مقداری نقره 
برای ساختن انگشتری 
بگیرم که برای تبرک به 
دست نمایم. نشستم 

ولی منظور خود را 
فراموش کردم. همین 

که از جای خود حرکت 
کردم که خارج شوم، 

امام)ع(ا نگشتری 
به من عطا کردند و 
فرمودند: تصمیم 

داشتی مقداری نقره 
بگیری، من به تو 

انگشتر دادم! نگین و 
اجرت ساخت هم به 

نفع تو شد! خدا برایت 
گوارا کند!

)برگرفته از کتاب 
مناقب آل ابی طالب(

چه چيز
 شر را خاموش 
می كند؟

در تنبیه الخواطر آمده 
است لقمان به پسرش 
گفت: »ای پسرم، 
دروغ می گوید کسی 
که معتقد است شر، 
شر را خاموش می کند. 
اگر راست می گوید 
دو شعله آتش روشن 
کند، سپس ببیند آیا 
یکی دیگری را خاموش 
می کند؟! همانا فقط 
خیر، شر را خاموش 
می کند، چنان که 
آب، آتش را خاموش 
می کند«.

حکایت حکمت

الهه ارجمندی راد     خــواســت دســت دخــتــرک را 
نگاهی کند که دختر جیغی کشید. دســت کوچک  و 
آفتاب سوخته اش، خیلی ملتهب بــود و ورم داشــت. 
هنوز دکتر نرسیده بود و دختر هم نمی توانست تحمل 
کند. با آن پیراهن گل دار بلوچش و موهایی که انگار چند 
روزی بود، شانه نشده و از زیر روسری اش بیرون ریخته 
بود، روی صندلی درمانگاه نشسته بود و آرام و مظلومانه 

ــادرش گل نسا می گفت از بلندی  اشــک می ریخت. م
پــرت شــده، شاید هم چیزی غیر ایــن بــود. بی شباهت 
به اثر ضربه نبود. می دانست شوهر گل نسا این روزها 
کار و بارش کساد است و ممکن اســت... چیزی نگفت 
و باز روی صندلی اش نشست. امروز بالاخره مرخصی 
خانم دکتر تمام بود و از مشهد برمی گشت. وقتی دکتر 
از روستا می رفت، دلش آشوب می شد. از اینکه اگر زن 

حامله ای دردش بگیرد و وضعش خوب نباشد. از اینکه 
باز بیماری ویروسی جدیدی سر از روستای کوچک آن ها 
در بیاورد و بچه ها را درگیر کند. اگر درد کمر ننه مریم باز 
عود می کرد و امانش را می برد، چه؟ 10 سالی می شد درد 
مردم این روستا، درد خودش شده بود. از وقتی عروس 
این روستا شده و اینجا غریب مانده بود، ناچار بود به 
ایــن مــردم نزدیک شــود. اولــش سخت بــود امــا حــالا زن 

درس خــوانــده ای بود که کمک تنها پزشک روستا شده 
بود و کمک خرج شوهرش. با وجود خانم دکتر هم کمتر 
حس غربت می کرد. در دلش صلوات می فرستاد زودتر 
ماشین دکتر از راه برسد. به قاب عکس روبه رویش زل 
زد. به عکسی که همیشه دلش را با خود تا مشهد برده 
و هوایی اش می کرد. صحنی از حرم که سقاخانه، گنبد 
و ایوان طلا دارد. هر روز با نگاه به عکس و سلام به گنبد 

امام رضا)ع( کار در اینجا را شروع می کرد. یادش بخیر، 
برای ماه عسل با علی برای اولین بار به مشهد رفته بود 
و در همین صحن، چندین پارچه سبز به پنجره فولاد به 
نیت تمام حاجت هایش گره زده بود....اسم صحن را از 
یاد برده بود اما کاش می شد بار دیگر به آنجا می رفت... 
میان افکارش بود که خانم دکتر از راه رسید. مثل همیشه 
دستش پر بــود. چندین کیسه عقب ماشین داشــت. 

بسته های اسباب بازی، نوشت افزار، دارو و کمی بسته 
خوراکی و خشکبار. می دانست این زن مهربان همیشه 
دستش به خیر است و از حقوق خودش هم خرج داروی 
اهالی نیازمند اینجا می کند. امــا هربار که به مشهد 
می رفت، دست پر برمی گشت. پدرش در آنجا خیریه ای 
بــرای حمایت از کودکان نیازمند داشــت و او هم سهم 
بچه های این روستا را با خود مــی آورد. دیگر بچه ها هم 

می دانستند هربار ایــن ماشین با اسباب بازی و دفتر 
و کتاب بــرمــی گــردد. دور ماشینش جمع می شدند تا 
هدیه شان را بگیرند. او هم با صبر و حوصله، مدادرنگی، 
توپ و دفتر را که  از قبل بسته بندی کرده بود، میان آن ها 
تقسیم می کرد. بالاخره وارد درمانگاه کوچک روستا شد 
و مثل همیشه بسته سوغات مریم را هم روی میزش 
گذاشت. بسته ای از نبات و زرشک اعلا که همیشه سهم 

او و علی از سفر به مشهد بود . چقدر زرشک و نبات بوی 
حرم می داد. 

-»ان شاالله سفر بعدی با هم میریم...«.
این را که گفت بغضی ته گلوی مریم نشست. دستمال 
سبز روی بسته را به چشم کشید و »ان شــاءالله« را از 
ته دل گفت. حالا دیگر خیالش راحت بود. خانم دکتر 
اینجاست. دست دختر گل نسا هم زود خوب می شود.

کوتاه نوشت
مرهمی 
از مشهد

موعظه 
آیت الله جاودان

  می شود در زندگی كاشكی نگوييم؟
فكر می كنم اين داستان ]از آيت الله حق شناس[ در درس هايی كه 

چاپ شده آمده است. به زيارت امام رضا)ع( مشرف می شوند و 
خدمت امام عرض می كنند: آيا می شود من ديگر در زندگی ام 
كاشكی نگويم؟ ای كاش اين كار را كرده بودم، ای كاش اين 

كار را نكرده بودم را ديگر نگويم. زمانی كه انسان همه اعمالش درست 
باشد و تحت نظر ولايت برود، می تواند كاشكی نگويد. به انسان حرف 
گوش كن می گويند اين عمل را انجام بده درست است يا اينكه می گويند 

آن را انجام نده. كسی كه حرف گوش كن است ديگر كاشكی نمی گويد 
و پشيمان نيست. ديگر حسرت نمی خورد. اين همان ولايتی است كه 

عرض می كنم »الله ولی الذين آمنوا«.
درجه بالاترش »والله ولی المتقين« است. ذره ذره اعمال و كارها تحت 

نظر است. نمی گذارند اشتباه كنيد. اين عصمت به اندازه امامان نيست. 
اما درجه اين هم بالاست. ما هر روزمان كاشكی دارد. نتيجه هر روز 

كاشكی گفتن چيست؟ اگر آدم را تربيت كردند و اگر اين تربيت را قبول 

كرد، اگر آن مربی بالای سرش بود و رويش كار كرد و وقت هم بود به 
آن ولايت می رسد. فرصت داشتن مهم است. سيد بحرالعلوم كودک 

7-6 ساله بوده اند. يک معجزه بوده است. عمر هم بايد كفاف كند. او 
به كمالی كه بايد رسيده بود. كمک هم بكنند و عمرش هم كفاف كند. 

اگر شما برای رسيدن به مربی همت نكنيد و در نيمه راه عمر به مربی 

برسيد و مربی دو سال بيشتر بالای سرتان نبوده باشد، ممكن است 
به ثمر نرسد. ثمر اين است كه شما موحد شويد. جز از خداوند، از 

هيچ چيز و هيچ كس ديگری نترسيد. جلوش بمب اتم بزنند نمی ترسد. 
بزرگ تر از قيامت كه نداريم. جلوش قيامت بر پا شود، او را هيچ هولی 

از هول های قيامت نمی ترساند. اين آدم موحد است. جز از خدا از هيچ 

چيز نمی ترسد. اين ها به بهشت می روند. در آيه55 سوره مباركه قمر 
می فرمايد: »فی مقعد صدق عند مليک مقتدر«. جايگاهشان »عِندَ« 

نزد پادشاه مقتدر است. كنار حور قصور نيست. حور قصور چيست؟ 
اگر به اين درجه برسيد به مقصد رسيده ايد و اگر نرسيد به مقصد 

هم نرسيده ايد. حرام می شويد.  ساختمان همه را اين گونه ساخته اند 

كه توانايی رسيدن به اين درجه را دارند. اگر نتوانند بروند تنبلی از 
خودشان بوده است. در اين چند روز به آقايانی برخوردم كه چون 

معلم ندارند كارهای نادرستی را انجام می دهند. معلم هم هست اما 
حرف گوش نمی كنند. چون حرف گوش نمی دهند معلم به آن ها معلمی 

نمی كند. اگر آدم معلم داشت می تواند به جايی برسد.

اختتامیه ششمین کنگره بین المللی علوم انسانی 
اسلامی با گردهمایی مسئولان کمیسیون های 
تخصصی کنگره به صورت مجازی برگزار و در آن 
گزارشی از اقدامات و دستاوردهای کنگره ارائه شد.

به گــزارش تسنیم، حجت الاسلام رضــا غلامی، 
رئیس مجمع عالی علوم انسانی اسلامی در 

ــن دوره  ــن نشست بــا بــیــان اینکه ای ای
از کــنــگــره بــیــن الــمــلــلــی 
علوم انسانی اسلامی با 
کمیت و کیفیتی به مراتب 
ــای پیشین  بهتر از دوره هـ
بــرگــزار شــد، گــفــت: اغــراق 
نــیــســت اگــــر عــــرض کنم 
از نــظــر گــســتــردگــی حـــوزه 
مطالعاتی یعنی کــل علوم  
انــســانــی، کیفیت مقالات 
و تعهد بــه اســتــانــداردهــای 
علمی و پژوهشی، فــراوانــی 
کــمــیــســیــون هــای تخصصی 
16 کمیسیون(، مشارکت  (

پررنگ بزرگان رشته های تخصصی، تعداد مراکز 
علمی و تخصصی همکار )بیش از 50 مجموعه( 
و از نظر طــول زمــان بــرگــزاری و تنوع مکانی -طی 
10روز در نقاط مختلف کشور- این کنگره شبیهی 

در کشور ندارد.
وی بــا تشکر از همراهی کسانی کــه در بــرگــزاری 
این کنگره همکاری لازم را داشتند، افــزود: من به 
عنوان  یکی از خادمان شما در مجمع عالی علوم 
انسانی اسلامی، لازم می دانم از همه عزیزانی که 
در برگزاری شکوهمند ششمین کنگره بین المللی 
علوم انسانی اسلامی تشریک مساعی کردند 
بــه ویــژه دبیر محترم  مجمع عالی علوم انسانی 
و همچنین رؤســا و دبیران محترم 16 کمیسیون 

تخصصی کنگره، کمال سپاس را داشته باشم.
غلامی تصریح کرد: البته هیچ فعالیت علمی آن هم 
در این ابعاد گسترده بدون اشکال و ایراد نیست. 
بنابراین از همه همکارانم تقاضا دارم با بها دادن به 
نقد و ایجاد بسترهای مساعد برای آن، تلاش کنند 
علاوه بر احصای نقاط ضعف در کنار نقاط قوت، 
ــرای ارتــقــای کیفیت هفتمین  فرصت های لازم ب

کنگره در سال 1402 فراهم  شود.
وی با اشــاره به نکات و محورهای مهم درزمینه 
کنگره علوم انسانی اسلامی افزود: اول اینکه ما باید 
در تهیه سریع و متقن ساختار منطقیِ موضوعات 
و مسائل هر کمیسیون، همت به خرج دهیم. جا 
دارد دبیرخانه کنگره برنامه ریزی کند تا سال آینده 
همین موقع ساختار منطقی موضوع و مسائل هر 
کمیسیون تخصصی در قالب یک کتاب منتشر و 

به نقد گذاشته شود.
وی ادامه داد: دوم اینکه ما باید کمیته ای داشته 
باشیم تا در یک طراحی علمی دقیق نسبت علمی 
میان کمیسیون ها را مشخص و عرصه هایی را 
برای کار مشترک در قالب میدان های بین رشته ای 
و یــا چند رشــتــه ای تعیین نــمــایــد. ســوم اینکه، 
خــوشــبــخــتــانــه مــا هــر دوره بــا کــمــک جــمــعــی از 
پژوهشگران در دانشگاه امام صــادق)ع(، تحلیل 
کــلان و روشــمــنــدی از هــر کنگره تهیه و منتشر 
می کنیم اما جا دارد از این به بعد به سمت تحلیل 
محتوای مقالات حرکت کنیم و دست کم برای 
نمونه تحلیل مــقــالات یکی از کمیسیون های 
تخصصی کنگره ششم را در دستور کارمان قرار 
دهــیــم. تحلیل محتوا موجب مــی شــود فرصت 
مساعدی برای استفاده مضاعف از محصولات 

علمی کنگره ایجاد شود.
غلامی با تأکید بر اینکه باید در داوری مقالات به 
یک اسلوب دقیق تری دســت پیدا کنیم، گفت: 
نکته چهارم اینکه باید دقت ارزیابی ها افزایش 
پیدا کند و حق کسی ضایع نشود. ضمن اینکه 
داوری ها از کلیشه ای شدن نجات پیدا کند و سلیقه 
شخصی داور کمتر در ارزیابی دخالت داشته باشد 
و سرجمع، کیفیت مقالات، دوره به دوره ارتقا یابد.

وی بــا اشـــاره بــه مؤلفه پنجم بــیــان کـــرد: چرخه 
محققان و مؤلفان مقالات کنگره باید به نحوی 
فهم و ترسیم شود که کنگره بتواند تنوع لازم را در 

محققان و مؤلفان مقالات به وجود آورده و فرصت 
بیشتری را بــرای شکل گیری نـــوآوری در مقالات 
فراهم  کند. نکته ششم سوق پیدا کردن دست کم 
نیمی از ظرفیت هر کمیسیون تخصصی به سمت 
مطالعات عملی و کاربردی در جهت پاسخگویی به 
نیازهای مبتلابه و فوری کشور است که باید به یک 

اصل تبدیل شود.
رئــیــس مــجــمــع عــالــی عــلــوم 
انــســانــی اســلامــی هفتمین 
مؤلفه را شناسایی فعالان 
عــلــوم  انــســانــیِ اســلامــی در 
جهان اسلام و ارتباط منظم با 
آن ها و درک اشتراکات فکری 
و سپس برنامه ریزی بــرای 
تــألــیــف مـــقـــالات  مشترک 
)یعنی یک نویسنده ایرانی 
و یک نویسنده غیرایرانی( 

عنوان کرد.
غــلامــی تــوجــه بــه کــارهــای 
گروهی به شکل غیرتشریفاتی و بسترسازی برای 
تألیف مقالاتی که جمعی از محققان درجه یک 
نویسنده آن هستند را هشتمین مؤلفه دانست 
و گفت: این افراد می توانند از این طریق یک  گره  
علمی را باز کنند یا نظریه تــازه ای ارائــه نمایند که 

به شتاب بخشیدن به حرکت کنگره کمک کند.
وی تصریح کرد: نکته نهم بسترسازی برای برپایی 
محافل مناظره و نقد با حضور مخالفان علوم 
انسانی اسلامی چه در داخل و چه در خارج کشور 
آن هم با سعه صدر بالاست که امر مهمی است 
و هرچند از ابتدای تأسیس کنگره و سپس مجمع 
عالی علوم انسانی اسلامی به آن اهتمام شده 
امــا هنوز فاصله مــا تــا رســیــدن بــه نقطه مطلوب 
زیاد است. دوستان عزیز می دانند ما در مجمع 
عالی علوم انسانی اسلامی هیچ ابایی از بحث و 
گفت وگوی انتقادی نداریم و با آغوش باز و رعایت 
همه آداب، حاضر به مناظره با مخالفان علوم 

انسانی اسلامی هستیم.
ــاره بــه مؤلفه دهــم گــفــت: بــه نظر  غــلامــی بــا اشـ
مــی رســد محققان علوم  انسانی اســلامــی باید 
ــراف بسیار بــالایــی بــه جدیدترین نظریات  اشـ
غیراسلامی در علوم انسانی داشته باشند و علاوه 
بر نقد این نظریه ها و حتی استفاده از نقاط قوت 
آن هــا، باب مطالعات تطبیقی در علوم انسانی 

اسلامی را باز کنند.
رئــیــس مــجــمــع عــالــی عــلــوم انــســانــی اســلامــی 
خاطرنشان کــرد: در بیان نکته یــازدهــم تأکید 
می شود کمیسیون های تخصصی بین فواصل 
دو ساله برگزاری کنگره با حمایت مراکز علمی 
عضو مجمع عالی علوم انسانی اسلامی به شکل 
سرزنده و پرنشاط به فعالیت های خود ادامه داده 
و به هیچ وجه تعطیل نشوند. باید دقت داشت 
بالا رفتن کیفیت  کنگره منوط به همین فعالیت 
مداوم کمیسیون هاست. برگزاری نشست های 
تــخــصــصــی، هــم انــدیــشــی هــای عــلــمــی، برپایی 
کرسی های ترویجی، نـــوآوری و نظریه پردازی و 
ــار علمی جدیدالانتشار، کم ترین کاری  نقد آث
است که هر کمیسیون می تواند برای آن برنامه 

داشته باشد.
غـــلامـــی، مـــیـــدان دادن بـــه جـــوان هـــای نــخــبــه و 
پراستعداد در علوم انسانی تحت هدایت اساتید 
پیشکسوت را دوازدهمین نکته عنوان کرد و افزود: 
ایــن مطلب بــرای رشــد ایــن حرکت کاملاً ضــروری 
است. خاصیت نیروی جوان نخبه این است که 
می تواند بن بست گشایی کند، چیزی که ما امروز 
به آن در خیلی از عرصه ها نیاز داریم، بنابراین جا 
دارد در کنگره نه فقط به شناسایی جوانان نخبه 
اهمیت دهیم بلکه برای آن ها فرصت هایی را برای 

بروز و ظهور استعدادشان فراهم  کنیم.
غلامی در پایان اظهار امــیــدواری کــرد در کنگره 
هفتم، به طور جدی تر و حساب شده تر، برای هر 
کمیسیون یک موضوع کانونی ایجاد شود. اگرچه 
در کنگره ششم هــم ایــن اتــفــاق تــا حــدی افــتــاد و 
بیشتر کمیسیون ها تــلاش کردند بر یک محور 

خاص تمرکز کنند.

چهارمین نشست از سلسله جلسات علمی »آهات« 
با موضوع تحلیل مدیحه سرایی محرم و صفر امسالِ 
میثم مطیعی با حضور این مداح، محمدمهدی سیار 
دبیر علمی نشست، سیدمهدی طباطبایی عضو 
هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، مهدی زنگنه 
شاعر و حجت الاسلام مجتبی نامخواه مدیرکارگروه 
تبلیغ پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اســلامــی در 

خبرگزاری فارس برگزار شد.

کمرنگ بودن ملودی بومی در مداحی مطیعی ◾
ــرای دانــش  ــت حــجــت الاســلام مجتبی نــامــخــواه، دک
اجتماعی مسلمین به عنوان نخستین منتقد به 
سیر پیدایش گونه مداحی انقلابی اشاره و اظهار کرد: 
مداحی انقلابی از ابتدای جنگ تحمیلی با آهنگران 
آغاز شد که در آن دوران و پدیده اجتماعی موجودش 
ــام)ره( خواند و نگاه  ــروز کــرد. آهنگران در دیــدار امــ ب
جدیدی با رویکرد اجتماعی به مداحی نشان داد. در 
آن زمان سیدحسین علم الهدی می گوید هر انقلابی 
برای پیشبرد و پیشرفت خود نیازمند سرود است که 

سرچشمه نوحه ها و سرودهای آهنگران شد.
این منتقد علوم اجتماعی با انتقاد از اینکه مطیعی 
در ملودی دچار کاستی است، تصریح کرد: در پدیده 
آهنگران با ملودی با بوم فرهنگی برجسته روبه رو بودیم 
که یک موسیقی عرب جنوبی منهای سوگ بود که 
ملودی های شوشتری، دزفول، بختیاری و... در آثارش 
مشهود است، اما این رویکردها در مداحی مطیعی 

کمرنگ است.

برخی از مفاهیم نیازمند تقویت است ◾
نامخواه با انتقاد از فقدان مفاهیم حوزه عدالت خواهی 

در اشعار دهه محرم امسال گفت: مطیعی در این 
10شب بیش از 10هــزار کلمه شعر خوانده 

اســت، امــا یــک مرتبه کلمه 
ظلم و ظالم یا مترادف های 
ــدارد؛ در صــورتــی که  ــ آن را ن
ــن کلمه در مفهوم آیینی  ای
مــا برجسته اســت. در طرف 
مقابل واژه های عدل، عدالت، 
قسط، داد، آزادی و آزادگی که 
مضامین پرتکرار شعر آیینی 
انقلاب و مشروطه هم هستند 
در آثــار امسال مطیعی جایی 

ندارند.
ــبــاط  ــامــخــواه بـــا تــأکــیــد بـــر ارت ن
ــا بستر  ــی بـ ــداحـ مــضــامــیــن مـ

اجتماعی در نقد مداحی امسال مطیعی گفت: در 
اشعار امسال ارتباط با مسائل اجتماعی وجود دارد؛ 
به سمت و سویه های خانواده، حاج قاسم و مبارزه با 
استکبار و اسرائیل رفته اما سویه عدالت و ظلم در آن 

قدری کمرنگ است.
سیار  هم در واکنش به این اظهارات گفت: مطیعی 
همواره مورد انتقاد بود که چرا در آثارش توجه بسیاری 
به مسائل سیاسی و روز دارد. این مدل، نقطه قوت او 
بود که نشان می دهد عقب نشینی از این نقطه قوت 
در ذهن ناظر بیرونی به چشم می آید و نقطه ضعف 

تلقی می شود.

تسلط به زبان عربی نه پاشنه آشیل که نقطه قوت  ◾
مطیعی است

سیدمهدی طباطبایی، عضو هیئت علمی دانشگاه 
شهید بهشتی نیز در این نشست اظهار کرد: تسلط 
نداشتن به زبان عربی همواره پاشنه آشیل مداحان 
بوده است اما این مهم در مطیعی نقطه قوتش است 
که کمک می کند بتواند خوب مقتل خوانی کند. از 
سوی دیگر در مقتل خوانی، مطیعی دچار احساسات 

نمی شود و حرف غیرمستند هم نمی زند.
طباطبایی با اشاره به اینکه نوحه باید به زبان عامیانه 
نزدیک شود اما نباید به زبان عوام باشد، گفت: مثلاً 
معصوم هیچ گاه نمی گوید »پاشید باغیرتا من تنهام«. 
این گونه مباحث وهن است یا »چشم خــورده قد و 
بالات داداش« عبارت ناروایی است. مداحان به دنبال 
سادگی هستند تا مردم بفهمند اما این مدل هم دیگر 

روا نیست.
این شاعر تصریح کرد: زبان حال، تخیلات شاعر است 

که گاهی در این زبان ها ضعف های شاعران را شاهد 
هستیم. مثلاً از قول حضرت مسلم می گوید من اشتباه 
کردم تو نیا. او نماینده امام است مگر می شود اشتباه 
کند؟ یا مسلم نکاتی می گوید که گویی امام معصوم از 

آن خبر ندارد. این تخیلات اشتباه است.

 انتقال پیام بدون استفاده درست از هنر  ◾
شکست می خورد

مهدی زنگنه، شاعر و نوحه سرا دیگر سخنران این 
نشست تحلیلی بــود کــه بــا اشـــاره بــه اینکه یکی از 
وظایف مهم مداحان و روضه خوانان انتقال پیام های 
عاشوراست، گفت: در طول تاریخ هرگاه عده ای بدون 
استفاده صحیح از هنر تلاش کردند پیامی را منتقل 
کنند با شکست مواجه شدند. یکی از معروف ترین 
نوحه هایی که در دهــه 40 توسط خوشدل تهرانی 
سروده شد و بارها با صدای شاه حسین بهاری به گوش 
مردم رسید نوحه ای با درونمایه ای انقلابی و ملودی 
حماسی در دستگاه چهارگاه بــود که همچنان هم 
خوانده می شود و عبارت است از: »حسین سرباز ره 

دین بود/ حسین قربانی آیین بود«.
این شاعر و نوحه سرا با اشاره به اینکه می دانیم فرم و 
محتوا در تمام آثار هنری باید هم عنان یکدیگر قدم 
بــردارنــد امــا به نظر می رسد آقــای مطیعی به عنوان 
یک خواننده بماهو خواننده که مخاطب در نخستین 
رویارویی با او که با موسیقی صدایش مواجه می شود، 
دغدغه موسیقایی کمی دریافت می کند و انتقال پیام 
سهم بیشتری دارد، تصریح کــرد: امسال که شعار 
نسل حسینی و فرزندآوری مدنظر او بود، غزلی از آقای 
سیار با مطلع »می نشاند بر لب عشاق تو لبخندها 
/ بأبی أنــت و أمــی گفتن فرزندها« خــوانــده شد که 
به خوبی از عهده فــرم و محتوا بــرآمــد. در ایــن غزل 
شعار داده می شود اما هنرمندانه! 
ما امــروزه به این نگاه و شیوه در 
بین مداحان انقلابی نیاز داریم. 
حرف روز جامعه را باید گفت اما 

هنرمندانه!

ــی تـــنـــهـــا آثــــار  ◾ ــلـ رســــانــــه مـ
سیاسی ام را پخش می کند

مــیــثــم مــطــیــعــی مـــــداح اهــل 
بیت)ع( نیز در بخش پایانی 
ــرد: از  ایــن نشست اظــهــار کـ
نظراتی که امروز شنیدم بهره 
ــردم، امـــا مــشــخــص اســت  ــ بـ
کارشناسان آثار را تماماً شنیده اند ولی یک بار 

هم در اتمسفر هیئت ما حضور نداشتند.
وی اشاره کرد: اتفاقی که در هیئت رخ می دهد با تصویر 
بیرونی آن بسیار متفاوت است. من یک مرتبه با قائم 
مقام صداوسیما جلسه داشتم و گفتم برخلاف همه 
کسانی که شاید درخواست داشته باشند کارشان را 
پخش کنید، من نمی خواهم پخش کنید! ۹۸درصد 
اشعار من در حوزه ارتباط با اهل بیت)ع(، معرفت افزایی 
و تاریخ اسلام است و تنها 2درصد موضوعات سیاسی 

و اجتماعی است، اما تنها آن ها پخش می شود!
مطیعی با بیان اینکه همه جامعه رنگارنگ ما نیازمند 
ارتباط با دستگاه اهل بیت)ع( اســت، تصریح کرد: 
من هیچ گاه نخواستم تمام جامعه را مخاطب خودم 
قرار دهم. احساس می کنم همگی قطعات یک پازل 
هستیم و هرکدام نیازمند یک خوراک. قشر مخاطب و 
دانشگاهی نیازمند یک هیئت است. اینکه می گویم در 
هیئت ما شرکت نکردید، برای آن است که نمی دانید 
مــیــان دار هیئت ما فرضاً یک استادیار دانشگاه با 
نزدیک 40مقاله علمی و پژوهشی است و این اتفاقات 
مهم دیــده نشده و البته این به معنای نفی دیگران 

نیست.
این مداح اهل بیت)ع( تصریح کرد: آنچه در ذهن و 
اندیشه من وجود دارد، این است که باید از ظرفیت 
دستگاه سیدالشهدا)ع( برای مطرح کردن مضامین 
اخلاقی، اعتقادی، سبک زندگی، اجتماعی، مسائل 
سیاسی و روز استفاده کنیم. اصل این است که هیئت 
معرفت افزا باشد. من غلبه محتوا و فرم را در هیئت 
قبول دارم و حتی اینکه در جاهایی غلبه بر فرم هم 
داشتیم مورد قبول است، اما برای پوشش دغدغه ای 

بوده است.

حجت الاسلام رضا غلامی مطرح کرد

۱۲ نکته برای ارتقای 
کنگره علوم انسانی اسلامی

در نشست تحلیل مدیحه سرایی محرم و صفر امسال میثم مطیعی مطرح شد

انتقال پیام بدون استفاده 
درست از هنر، شکست می خورد

گزارشدیدگاه

جواد شيخ الاسلامی   
شیخ صــدوق)ره( در کتاب 
ــرضــا« از  »عــیــون اخــبــارال
ــروی نقل  عــبــدالــســلام هــ
کرده است: دعبل خزاعی 
در مرو خدمت على بن موسی الرضا)ع( رسید، 
عــرض کــرد: قصیده ای در مــدح شما ســـروده  ام و 
قسم یــاد کـــرده ام آن را پیش از شما بــرای کسی 
نخوانم. امـــام)ع( اجــازه فرمود که آن را بخواند. 
ــه خــوانــدن قــصــیــده  اش که  دعــبــل شـــروع کـــرد ب
متجاوز از 120بیت بود تا اینکه به این بیت رسید: 
َّه/  تضََمَّنهَا الرَّحمان  »وقبَرٌْ ببغداد لنِفَسْ زکی
فیِ الــغـُـرفُــاتِ«، یعنی »و قبری از شما در بغداد 
است برای آن وجود پاک، و غرفه ای از غرفه  های 
بهشت اســت که او را دربرگرفته اســت«. اینجا 
حضرت به دعبل فرمودند آیا اجــازه می دهی به 
این جای قصیده ات دو بیت اضافه کنم؟ دعبل 
جواب داد آری. حضرت دو بیت افزودند و گفتند: 
»وقبرٌ بطوس یالهَا من مصُیبهٍ/ توقدّ فی الأحشاء 
َّهُ قائماً/  بالحرقات/ إلی الحشر حتیّ یبَعَْثَ الل
ــاتِ« یعنی »و قبری در  َّــا الــهَــمَّ والــکـُـربُ یـُـفــرِّجُ عـَـن
طوس است که برای آن مصیبت هایی است که 
تا روز قیامت آتــش از دل  هــای سوخته شعله  ور 
ــا آنــکــه خــدا قیام کننده و منتقم  ــود.ت خــواهــد ب
مــا را برانگیزاند و غصه  ها و انـــدوه مــا را برطرف 

سازد«. پس از این نیز گفت وگویی در گرفت 
و حــضــرت پــس از آن، عبایی بــه دعبل 
بخشید که خود داستان های جالبی دارد. 

ــام رضــا)ع(  داســتــان عبای اهــدایــی ام
به دعبل به خوبی در رمــان »دعبل و 
زلفا« اثر حجت الاسلام مظفر سالاری 
روایت شده که خواندن آن را به شما 

پیشنهاد می کنم.
ــن روایـــــــت کـــوتـــاه  ــ ایـ
نشان دهنده توجه 
امــــــام رضــــــــا)ع( بــه 
شـــعـــر و شـــاعـــری 
ــروز و در  ــ ــت. امـ اســ
چهارشنبه های امام 
ــا شــاعــری  ــی ب رضــای
گــفــت وگــو می کنیم 
کـــــه هـــــم بـــــه زبـــــان 

فارسی و هم عربی شعر 
ــن توفیق  مــی ســرایــد و ای

را دارد کــه بیشترین 
شــعــرهــای آیــیــنــی اش 
ــن  ــی بـ ــلـ را بـــــــــــرای عـ
موسی الرضا)ع( سروده 
اســت. گفت وگوی ما 
بــا مــرتــضــی حــیــدری 
آل کثیر، شاعر خوب 
کشورمان پیش روی 

شماست.

آقا مرتضی، نقطه تمایز شعرهای شما برای امام  ◾
رضا)ع( با دیگر شعرهای آیینی چیست؟

از زمان پیشنهاد این گفت وگو تا الان چند دریچه 
ــاره این موضوع شکل گرفته و از  در ذهن من درب
چند بعد می توانم درباره اش صحبت کنم. گاهی 
وقت ها موضوع آن قــدر بــزرگ و عمیق اســت که 
آدم در آن غرق می شود و نمی داند از چه دری وارد 
شود. شعر آیینی چنین فضایی دارد. آدم مثل یک 
ماهی در دریا غرق در موضوع یا مثل دیدن یک 
پدیده یا موجود ماورایی حیران و از خود بی خود 
می شود. دوست دارد فقط غرق موضوع و مست 
شود. گاهی توضیح دادن پدیده ها سخت است. 
اتفاقاً شاعران برای اینکه نمی توانند بعضی چیزها 
را توضیح دهند، به شعر رو مــی آورنــد تا بتوانند 
با زبان شعر که گفت وگو با آن برای آن ها ساده تر 
است، منظورشان را بیان کنند. توصیف پدیده های 
پیچیده و چندبعدی و سخت در شعر آسان تر 
است، چرا که شعر میدان شاعر است. میدانی که 
منِ شاعر می توانم در آن بتازم و جولان بدهم. شعر 
رضــوی به دلایــل مختلف با شعرهای دیگر مثل 
شعر علوی و فاطمی یا عاشورایی تفاوت دارد. مثلاً 
عطش زیارت امام رضا)ع( و مشهد با عطشی که به 
زیارت کربلا داریم متفاوت است و جنسشان فرق 
می کند. این عطشی است که شما بارها چشیده ای 
و دوست داری باز هم تجربه کنی و به زیارت مشهد 
بـــروی. احــســاس می کنی زیـــارت مشهد 
دست یافتنی تر است، به همین خاطر 
وقتی داری درباره مشهد و امام رضا)ع( 
شعر می گویی سراغ چیزهایی غیر از 
کلیدواژه های دوری و فراق و... می روی 
که معمولاً در شعر عاشورایی یا امام 
حسینی با آن ها روبه رو هستیم. درباره 
امام رضا)ع( صمیمیت بیشتری وجود 
دارد. انــگــار داری بــا امامی 
صحبت می کنی که بچه 
محل خــودت اســت. با او 
احساس همسایه بودن 
ــول قاسم  می کنی. بــه ق
رفیعا »بچه محله امام 

رضایمُ«.

   پس بــرای تو جنس 
ــا شعر  ــوی بـ ــ شــعــر رضـ
عاشورایی فرق می کند و 
ایــن تــفــاوت در شعرت هم 

نمود پیدا کرده است.
ــه، چـــون شــعــر رضـــوی  ــل ب
صمیمیت بیشتری دارد. 
ضمن اینکه این کلاً منش 
امــام رضــاســت و مــا را به 
سمتی می کشاند کــه با 
او راحت تر باشیم. البته 
دربـــاره مشهد بعد مسیر 

هم هست. مثلاً بــرای ما که در جنوب هستیم، 
خــراســان خیلی هم نزدیک نیست، ولــی بــاز هم 
آدم هــروقــت دلــش بخواهد می تواند بــه مشهد 
برود و همین موجب می شود صمیمت بیشتری 
ــا)ع( داشــتــه بــاشــی. وقتی  ــام رضــ بــا مشهد و امـ
ــه رو  شما بــا امــام حسین)ع( و دیگر ائــمــه)ع( روب
می شوی، یک هاله ای از حماسه و عزا و غربت و 
چیزهای دیگر شما را احاطه می کند، ولی درباره 
امام رضا)ع( صمیمیت، راحتی و عاطفه بیشتری 
وجود دارد. خوشبختانه بیشتر غزل های آیینی 
من چه در کتاب اولم و چه در دیگر شعرها درباره 
امــام رضاست. هم به خاطر اینکه جشنواره ها و 
کنگره هایی که برگزار می شد بهانه ای برای نوشتن 
شعر جدید بودو هم اینکه دفعاتی که زیارت امام 
رضا)ع( می رویم بیشتر است و همین هم موجب 
می شود بیشتر شعر بنویسیم. من یک ترکیب بند 
هشت بندی و حدود 30-20 غزل برای امام رضا)ع( 
دارم و خوشحالم که توانسته ام این قدر شعر برای 

امام رضا)ع( بنویسم.

شعرهای رضـــوی شما تبدیل بــه کــتــاب واحــد  ◾
نشده است؟

نه، ولی قصد داشتم این کار را انجام دهم. چون 
شعرها در سال های مختلفی سروده شده، نیاز به 
بازنویسی و اصلاح دارند و من هنوز فرصت این کار 
را پیدا نکرده ام. می خواهم بگویم زبان و لحنی که 
من در این شعرها دارم کاملاً مشهود و مشخص 
است و با بقیه شعرهای آیینی من فرق می کند. 
اگر کمی با دقت شعرهای من را بررسی کنید این 

تفاوت را می فهمید و حس می کنید. 

در زبان عربی چطور؟ شعرهای رضوی عربی چه  ◾
حال و هوایی دارند؟

من تقریباً 10 سالی است که در شعر عربی جدی تر 
شده ام و دارم درباره ائمه)ع( به زبان عربی هم شعر 
می نویسم. قبلاً در حد سرود و نوحه بود ولی الان 
شعر هم می گویم. به خاطر اینکه هم مسابقات 
بین المللی شعر رضــوی بــوده، هم به کشورهای 
دیگر دعوت می شویم و موضوع امام رضــا)ع( هم 
موضوع مشترکی میان مسلمانان است. بسامد 
شعرسرایی من در زبان عربی مثل زبان فارسی برای 

امام رضا)ع( زیاد و بیشتر از بقیه ائمه)ع( است.

مخاطب شعر رضوی عربی چه گستره و ظرفیتی  ◾
دارد؟ مثلاً این مخاطب در شعر فارسی در بهترین 
ــن عــدد در شعر  حــالــت 200مــیــلــیــون نفر اســـت. ای
رضوی عربی چقدر است؟ توانسته ایم از این ظرفیت 

استفاده کنیم و با شاعران عرب ارتباط بگیریم؟
خدا را شکر من توفیق خدمت به کنگره بین المللی 
شعر رضوی را داشتم و چندین سال هم داور بودم و 
هم برگزارکننده و هیئت اجرایی کنگره. ضمن اینکه 
خــودم هم در دوره هـــای مختلف سابقه برگزیده 
شدن را دارم. بنابراین از نزدیک اشــراف کامل به 

این قضیه دارم و می دانم از عمان، عربستان، عراق، 
سوریه و حتی از میان سنی ها و مسیحی  ها در این 
کنگره شرکت می کردند و برای امام رضــا)ع( شعر 
می نوشتند. مثلاً در بعضی از سال های برگزاری این 
کنگره برگزیده جشنواره اهل تسنن یا مسیحی 
بوده است. شاعران بسیار زیــادی از جهان عرب 
در ایــن رویـــداد شرکت می کنند، قـــدرت شعری 
خود را به نمایش گذاشته و محبتشان را به امام 
رضا)ع( ابراز می کنند. اگر این ظرفیت بررسی شود 
فرصت های زیــادی بــرای شعر رضــوی عربی دیده 
مــی شــود. آستان قــدس می تواند طــرح پژوهشی 
بدهد و شعرهای مختلفی که در ایــن سال ها به 
اهــواز ارســال شده را جمع کند و بر اساس نتیجه 

آن پژوهش تصمیماتی بــرای شعر رضــوی عربی 
بگیرد. به نظر من خود آستان قدس می تواند یک 
مسابقه یا جایزه بزرگ برای شعر رضوی در بخش 
عربی برگزار کند و به این بهانه ببیند چه اتفاقاتی 
خواهد افتاد. ما جایزه شعر پیامبر)ص( را در قطر 
داریم که جایزه بسیار زیادی دارد. مبلغ این جایزه 
به پول ما تقریباً 7میلیارد تومان می شود. به خاطر 
همین جایزه هر سال شعرهای بسیار زیادی برای 
پیامبر)ص( ســروده می شود. جایزه معنوی این 
رویداد هم عبای پیامبر)ص( است که حضرت آن 
را زمانی به یک شاعر هدیه داده بودند. این عبا 
در این مسابقه بزرگ به صورت نمادین به شاعر 
هدیه می شود و حس خوبی دارد. آستان قدس هم 

می تواند جایزه جهانی شعر رضوی را در سه زبان 
فارسی، عربی و اردو برگزار کند. وقتی این رویداد 
بــرگــزار شــود می فهمید چــه اتفاقات خوبی رقم 
خواهد خورد. امام رضا)ع( مظهر وحدت و تقریب 
مذاهب است و در این جشنواره می تواند در قالب 
شعر، خودش را جلوه گر کند. اگر این مسابقه برگزار 
شود، نخبگان جهان عرب در آن شرکت می کنند و 
اتفاقات بسیار خوبی رقم می خورد. هم شعرهای 
خوبی برای امام رضا)ع( سروده می شود، هم ارتباط 
فرهنگی ما در جهان اسلام بیشتر و قوی تر می شود 
و هم شاعران و نخبگان جهان عرب به مشهد و 
ایــران سفر و شناخت بهتری از ما پیدا می کنند. 
به نظر من این کار خیلی بهتر خدمت ما به امام 
رضا)ع( را تجلی می دهد و اثر می گذارد. ما خیلی 
وقت ها کارهای زیادی انجام می دهیم که با وجود 
سر و صدای زیاد، دامنه اثرگذاری خیلی کمی دارند. 
مثلاً فلان نهاد می خواهد سرودی دو زبانه بسازد، 
وقتی ما شعرش را می گوییم و بعد نتیجه نهایی کار 
را می شنویم می بینیم اصلاً قابل تحمل نیست. 
خواننده شعر را می خواند ولی نه لهجه اش درست 
است، نه کلمات را درست تلفظ می کند و نه حس و 

حال مناسبی دارد.

به نکته خوبی اشــاره کردید. کارهای ســرودی و  ◾
ــام رضــــا)ع( را چــقــدر لازم  ــوزه امـ موسیقیایی در حـ
می دانید؟ به خصوص که می دانم بعضی سرودها و 
آهنگ های دینی و مذهبی چقدر در جهان عرب مورد 
توجه واقع می شوند. ما از این ظرفیت استفاده کردیم؟
آستان قدس حرکت خوبی را در حوزه سرود کلید 
زده است. هفت هشت سالی است آستان قدس 
ســرودهــای خوبی تولید می کند که فکر می کنم 
همین تلاش ها هم متأثر از توصیه رهبری بوده 
است. منتها بعضی وقت ها ما دنبال شکل و ظاهر 
کار هستیم و از اصل کار غافل می شویم. چند بچه 
نوجوان و خوش صدا و ظاهراً مسلط را می آوریم و 
گروه سرود می سازیم. اولاً کاری نداریم که آیا این 
نوجوان ها مناسب خواندن یک سرود دوزبانه و 
عربی هستند یا نه، دوم باید بگویم این کار اصلاً 
در جهان عرب مرسوم نیست. یعنی ما در جهان 
عرب گروه سرود نوجوان نداریم؛ یا خیلی کم است 
یا مناسب برنامه های کودک است. گروه های سرود 
در جهان عرب همیشه متشکل از بزرگسالان و با 
صداهای خوب بوده است. خود خواننده های ما 
هم کارهای قابل توجهی برای مخاطب عرب زبان 
ندارند. الان که دارم مرور می کنم کارهای خیلی کمی 
به ذهنم می رسد. ولی خب می شود سفارش داد، 
می شود کار اصولی کرد و می شود مؤثر بود. ما نیاز 
به کارهایی داریم که در جهان عرب مورد پذیرش 
قرار گیرد، نه اینکه خودمان به به و چه چه کنیم. 
برای چنین کاری خواننده باید یا عرب زبان باشد یا 
دو زبان را به خوبی بخواند. یادم است حجت اشرف 
زاده در یک اثر چندزبانه حضور داشت و کار خیلی 
برجسته ای برای امام رضا)ع( تولید شده بود. یکی 
دو بار هم قرار بود خودم قسمت عربی آن آهنگ 
را بخوانم که توفیق نشد و دوست دیگری خواند. 
کارهای این شکلی خوب است و باید تکرار شوند. 
باید از کارهای ظاهری به سمت کارهای بنیادین و 
تأثیرگذار برویم. کسانی وارد کار شوند که بتوان با 
هزینه مادی و معنوی که صرف می شود بیشترین 
بهره را داشت. در حوزه سرود باید کاری بسازیم که 

در شأن امام رضا)ع( باشد.

دلم پر می كشد 
 ای اشک ها 

اذن دخولم كو؟
شعر: 

مرتضی حيدری آل كثير
عکس: 

سیده اعظم سیدی زاده

دم باب الجوادش ايستادم باز رو در روعکس نوشت
سلام  ای شاه! من هستم... گدای يک نفس شب بو!

من آن موجم كه بعد از سال ها دل كندن از دريا 
گرفتم ناگهان در ساحل آغوش تو پهلو 

و يا آن آهوی رم كرده از گرگ گناه خويش 
كه دارم می زنم در پيش سلطان جهان زانو 

كه هر شب پای سقاخانه اش انگار می افتد 
 بهار از رنگ و مهر از بام و صبح از برق و ماه از رو... 

خدا را شكر، بين اين همه پروانه می سوزم 
تمنای پريدن مُرده ام را می برد هر سو 

به دنبال نگاهی آشنا بودم ولی ناگاه 
يكی بر شانه من زد كه: آقا جان بفرما تو... 

يكی از دوستان؛ از زائران، از خادمان... اصلًا 
چه فرقی می كند وقتی كه باشم ميهمان او 

مرا دارد به صحن خويش دعوت می كند خورشيد 
دلم پر می كشد  ای اشک ها اذن دخولم كو؟

 ما جايزه شعر پيامبر)ص( را در قطر داريم كه به خاطر همين جايزه، هر 
سال شعرهای بسيار زيادی برای پيامبر)ص( ســروده می شود. جايزه 
معنوی اين رويداد هم عبای پيامبر)ص( است كه حضرت آن را زمانی به 
يک شاعر هديه داده بودند. اين عبا در اين مسابقه بزرگ به صورت نمادين 
به شاعر هديه می شود و حس خوبی دارد. آستان قدس هم می تواند جايزه 

جهانی شعر رضوی را در سه زبان فارسی، عربی و اردو برگزار كند.

گزیدهگزیده

گفت وگو با مرتضی حیدری آل کثیر، شاعری که بیشترین شعرهایش را برای امام رضاj سروده است

عطش زیارت، شوق سرودن
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